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 آ��د�� آ���ن ��س  ��ای 
����� �واق ��ی ��م ر��ی ��ز

ما هميشه جنگيده ايم؛ يك روز براى زنده ماندن در وطن، يك روز براى دل كندن از وطن، روزى 
گزارش

براى پناه آوردن به اينجا و دور از وطن، روزى ديگر براى يك لقمه نان شب و حالا جنگ با كرونا. 
اين ميدان جنگ جديد ما مهاجران است. جنگى در ميدانى كه او مى تازد و ما با دست هاى خالى 
مى خواهيم در امان بمانيم. نه پولى براى گذران زندگى داريم، نه بازار كارى است كه دلخوش به آن باشيم. 

وسط اين ميدان، كرونا اما نه به جيب ما كار دارد و نه شكم ما. شايد بتوانيم بگوييم اين واپسين جنگ ما 
مهاجران است. رخشان، اين ها را از پشت چرخ خياطى  كيف دوزى اش در «شلوغ بازار» گلشهر برايمان 
مى گويد؛ شلوغ بازار همان راسته بازار معروف در گلشهر، محل اصلى رفت و آمد مهاجران افغانستانى است. 

چهره ها در راسته شلوغ بازار هم پشت ماسك ها پنهان شده اند.
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روح ا... اسلامی
عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسیعضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی

از سال1600ميلادى يا سال900هجرى قمرى، 
ايتالياى ماكيــاول يا ملاصــدراى صفويه وارد 
دنياى عصر مدرن مى شــود و الزامات تجدد در 
حيطه هاى هنرى، انسانى و اجتماعى، مهندسى و 
پزشكى خود را نشان مى دهد. در ايران از صفويه تا 
مشروطه به جاى آنكه لوازم جديد حكومت دارى 
اتخاذ شود، درجازدن و حتى گاهى عقبگرد عامل 
انحطاط ايران شد. اوج زوال ايران در دوره قاجاريه 
رقم خورد؛ درحالى كه ايران ميان رقابت راهبردى 
روسيه و انگليس قرار گرفته بود، اندك تلاش هاى 
عباس ميــرزا، قائم مقــام فراهانــى و اميركبير 
به شكســت انجاميد. در زمان فتحعلى شاه ميان 
ايران و روســيه درگيرى به وجود آمد و به علت 
ضعف نظامى و اقتصادى، 2قرارداد گلســتان و 
تركمانچاى پذيرفته شد و ارمنستان و آذربايجان 
از ايران جدا شــدند. در زمان قاجاريه بســيارى 
از مناطق كه به لحاظ تاريخــى، زبانى، مذهبى و 
هويتى ايرانى محسوب مى شــدند، جدا شدند. 
ايران به معناى دولت، كشورى روادار و متكثر بود 
كه همه اقوام، مذاهب و تكثرهاى مختلف در آن 
به شيوه انســانى با يكديگر زندگى مى كردند. در 
ايران بودايى، مسيحى، ارمنى، كرد و ترك، بلوچ 
و عرب شهروند بودند و به مدت هزار سال در ايران 
باســتان زيست مســالمت آميز را برمبناى خرد 
حكمرانى انسانى تجربه كرده بودند. ابن خلدون 
و هگل ستايشگر خرد انسانى و سبك حكمرانى 
ايرانى هســتند. زمانى كه بر اثر ضعف در عرصه 
فناورى، ناآشنايى با علوم و فنون جديد و از همه 
مهم تر غفلت از مملكت دارى مكانيكى، ايران از 
روسيه شكست خورد و استان هاى شمالى كشور 
جدا شدند و تحت سلطه روســيه قرار گرفتند، 
ارمنى ها و آذرى ها تلاش هــاى زيادى كردند تا 
از زير سلطه روســيه و بعدها شوروى خارج و به 
وطن اصلى خود ملحق شوند، اما استبداد روسى، 
ايدئولوژى ماركسيستى شوروى و ضعف نظامى، 

اقتصادى و بى توجهى ايران 
به منافع ملى، عاملى بود ...

تمرین منافع ملی 
در مسئله قره باغ
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علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

 ناویراسته
این زمین بلاتکلیف مانده است.

این دستگاه بلااستفاده مانده است. 
بلاشک این کار درست نیست.

 ویراسته 
این زمین بدون تکلیف مانده است.

این زمین بی تکلیف مانده است.

این دستگاه بدون استفاده مانده است. 
این دستگاه بی استفاده مانده است. 

بدون شک (بی گمان) این کار درست نیست.
بی شک (بی گمان) این کار درست نیست

   فارسی بنویسیم.
#زین_قند_پارسی

نخستین فضانورد زن
به ماه می رود

«ناســا» جزئیات تازه ای از پــروژه «آرتمیس» را 
منتشر کرد که شامل برنامه های مختلف فاز یک، 
برای فرود نخستین فضانورد زن  و فضانورد مرد 
بعدی بر کره ماه در سال۲۰۲۴ خواهد بود. این جزئیات شامل 
بخش های گوناگونی است  و آگاهی های ارزشمندی را دراختیار 
علاقه مندان به اکتشافات فضایی قرار می دهد. ناسا در ۱۸ماه 
گذشته به برنامه های چهارساله کاوشگری خود به منظور ایجاد 
بستری مناسب برای حضور در سطح کره ماه تا پایان دهه کنونی، 
سرعت بخشیده است. اعزام دوباره انسان به ماه، چالش بزرگی 
برای ناسا محسوب می شــود. این ســازمان آخرین ماموریت 
اکتشافی خود را در کره ماه در سال۱۹۷۲ با موفقیت انجام داده 
بود. موشــک قدرتمند جدید ناســا، سیســتم پرتاب فضایی 
«اس ال اس» و فضاپیمای «اوریون»، بیش از هر زمان دیگری به 
نخســتین پرتاب یکپارچــه خود نزدیک هســتند. ســاخت 
فضاپیمای «اوریون» به تازگی به پایان رسیده است و پژوهشگران 
درحال آزمایش موتور مرحله اصلی و چهار موتور متصل به آن 

هستند. 

علمی

امیرمنصوررحیمیان

 وقتــی تفکر و بینــش یک آدم 
وسیع، بزرگ و زیبا باشد، وقتی 
ابــزاری مثل هنر یــا ادبیات یا 
هر چیــز دیگری را بــرای بیان 
آن چیزهایــی کــه در جانــش 
می گذرد پیــدا بکنــد، وقتی 
فیلســوفی در هیبــت یــک 
هنرمند در می آیــد تا مفاهیم 
پیچیده فلسفی را بیان کند، آن هنگام 
اســت که دیگــر هیچ چیــز نمی تواند 
جلوی نشــر تفکراتش را بگیرد. فرقی 
هم نمی کند که آن آدم در اتاقی کوچک 
در خانه ای گوشــه ای از تهران باشــد 
یا دفتری خــاک گرفته در قفقــاز یا در 
خانه ای در «بوینــس آیرس»، آن وقت 
اســت که آن تفکــر و زیبایــی تفکر او 
مثل باران در همه جــای دنیا می بارد. 
«خواکیــن ســالوادور لاوادو» -کینو- 
یکــی از همیــن آدم ها بــود. هنرمند 
کاریکاتوریستی که در کشور دور و بعید 
آرژانتین زندگی می کرد و همین ســه 
روز قبل چشــمانش را برای همیشه به 
روی دنیا بست. کینو را همه آدم هایی 
که دستی بر آتش هنر و طنز ترسیمی –
کاریکاتور- دارند به خوبی می شناسند، 
از آثار او الهام گرفته اند و تحت تاثیر قلم 

قدرتمند او بوده اند. 
ولی آثار کینو نــه فقط مربــوط به این 
دســته از هنرمندان و هنردوستان که 
برای همه آدم ها ست. هنرمندی بزرگ 
و اصیل با فلســفه  و تفکر درخشــانی 
کــه در جــان او لانه داشــت و ســعی 
می کــرد بی پیچیدگــی بیانــش کند. 
او متولــد هفده ژوئیه ســال ۱۹۳۲ در 

«من دوزا»ی آرژانتین است. 
او را از همــان کودکــی  «کینــو» صدا 
آثارش دیده می شود- او در ابتدا تحت می زدند -نامی  که بعدها در کنار همه 

آموزش عمویش کــه تصویرگر  موفقی 
هم بود، قرار گرفت. در سیزده سالگی 
پس از مرگ مادرش، وارد دانشــکده 
هنر شــد. امــا پس از گذشــت 
 سه ســال، تحصیلات خود را 
نیمه کاره رها کــرد و به صورت 
حرفه ای به دنیای کارتون 
و کاریکاتور پیوست. کینو 
در بیست ودوســالگی بــا 
ســفری کــه از زادگاهش به 
«بوینس  آیرس» در آرژانتین 
داشت، حرکتی را آغاز کرد که 
سرانجام دنیا را تسخیر نمود. 
را  کارش  او 
بــا تهیه 

پوسترهای تبلیغاتی برای یک شرکت 
تجاری آغاز کرد. نخســتین کارتون او 
در  مجله هفتگی «استواس» به چاپ 
رســید که آغازی بود برای انتشار بقیه 
آثــارش در مطبوعــات  آرژانتین. این 
فعالیت ها ادامه داشت تا این که کتاب 
طنز او با نام «ماندو کینو» در ۱۹۶۳ به 

چاپ رسید. 
پــس از آن بــا معرفــی شــخصیت 
  «مافالــدا» در قالب کمیک اســتریپ 
که به صورت سریالی از سال  ۱۹۶۴ تا 
۱۹۷۳ در روزنامه های  آرژانتین منتشر 
می شد، محبوبیت و شــهرت فراوانی 
به دســت آورد. کتاب هــای متعدد او 
با شــخصیت ثابت و مشــهورش به نام 
«مافالــدا» بــا تیراژهای بــالا عملا در 
سراســر جهان ترجمه و منتشــر شده 
اســت. مافالدا دختر خردسالی است 
که نگران آینده  بشر و صلح جهانی بود 
و علیه بی عدالتی و زشــتی ها طغیان 
کرد. انتشــار این سلسله داستان های 

 کمیک در آمریکای لاتین و بســیاری 
از کشــورهای اروپایــی از او چهره ای 
جهانی ساخت؛ هنرمندی که  استعداد 
فوق العــاده ای در خلق شــوخی های 
اجتماعــی دارد. طنــزی کــه هوش و 
ذکاوت خواننده را از ساده ترین جنبه 
بشری اش برمی انگیزد. کینو با سبک 
و سیاق ویژه ای که در آثارش نهفته و با 
وسواسی خاص که در آثارش مشاهده 
می شود، توانسته بود شهرتی جهانی 
پیدا کند. او با آثاری که در تمام زوایای 
آن نکته ها و مضامین طنزآمیزی نهفته 
است حامل پیام های منطقی در مورد 
مشــکلات پیچیده جهان معاصر بود. 
کارهای او عمدتا خطی و سیاه و سفید 
بود و با مفاهیم ســاده ســعی می کرد 
با آدم هایــی که تا به حــال کاریکاتور و 
کارتون هم ندیده اند ارتباط برقرار کند. 
فیلسوفی که جهان را خطی می دید و 
پیچیده ترین مفاهیــم را در چند کادر 

توضیح می داد.

فیلسوف خط ها
یادداشتی به مناسبت مرگ «خواکین سالوادور لاوادو»  ملقب به «کینو» کارتونیست آرژانتینی

یکم. نمی دانم یک سال و هفت 
ماه و چند روز از آن دوشنبه شب 
لعنتــی می گــذرد کــه «یــک 
تصمیم»، دوشنبه های سرشار 
از «عشــق و آدرنالیــن» را از ما 
گرفت؟ دوشنبه هایی که دست 
ما را در دست تلویزیون خودمان 
شــبکه های  و  می گذاشــت 

تلویزیونــی ماهواره ای آن طــرف آب را 
حسرت به دل. یادش به خیر!

دوم. نمی دانم نــام آن «یک تصمیم» را 
چه بگذارم؟ شاید هم، هیچ مهم نباشد 
که بــر آن نــام بگذاریم؛ چــون پیامد و 
دستاوردش، روشــن تر از آفتاب است. 
من امــا هرچه فکــر می کنــم، واژه ای 
شــرافتمندانه تر از «خودزنــی» پیــدا 
نمی کنم. مثــل اینکــه صداخفه کن را 
روی تپانچه کمری ببندی و لوله اش را به 
حلق خودت فروکنی و ماشه را بچکانی. 

بنگ! شلیک و تمام!
تولــد  جشــن  کــه  نشــد  ســوم. 
بیست سالگی برنامه اش را ببیند. نشد 
یا نگذاشتند؟ بگذریم. اما پسر ترکه ای 
موفرفری خندان «رســانه و فوتبال»، 
۱۹ســال پیاپی- هر هفته و با کمترین 
وقفه و تعطیلی- برنامه اش را روی آنتن 
زنده اجرا می کــرد و میلیون ها بیننده 
ایرانــی را در هرجــای ایــن ســرزمین 
-دوشنبه شــب ها- پــای تلویزیــون 
خودمــان میخکــوب می کــرد و تو چه 
دانی ۱۹سال اجرای تلویزیونی زنده در 
ایران نازنین ما یعنی چه؟ آری، چنین 
شد که برنامه نود برای ما ایرانی ها یک 
«برند» رســانه ای تمام عیار شد و فخر 
رسانه. چشم حســود بترکد! کاش آن 
روزها برای او و  برنامه  نودش، اســپند 
دود می کردیم و دعای «چشم زخم» را 

هر روز می خواندیم.
چهارم. نمی دانم پسر ترکه ای موفرفری 
ما به چه چیز پشــت گرم و دلخوش بود 
که چنین ســر نترس داشــت و در لانه 
زنبوران، این گونه دست می کرد، بی آنکه 
گینشان، ترس و هراس به  از نیش زهرآ
دل راه بدهد. درست که پای سفره پدر و 
مادر، بزرگ شده بود و ادب و آداب سفره 
را می فهمید.  درست که چالش می آفرید 
و اهل تعارف نبود، اما حدوحدود را نیز 
نگه می داشــت و پنجه بر صورت آدم ها 
نمی کشــید و رســانه را به سمت وسوی 
«زردی» نمی برد. درست که کتاب خوان 
و باســواد و اهل پژوهش بود. درست که 
در همه این ســال ها یک بار هــم دیده 
نشد که از برند برنامه نود، برای خودش 
بهره برداری شخصی کند و سوءاستفاده 
و آبروریزی کوچک یا بزرگی را رقم بزند.
درســت که بزرگ ترین خــلاف و تخلف 
زندگــی اش، تنهــا آن روزی بــود کــه 
می خواســت برای گزارش بازی ایران و 
چین، به تاریخ هشــتم فروردین۹۶، به 
ورزشگاه آزادی برود و وقتی همه راه ها را 
بسته دید، به گفته خودش، یک تخلف 
«مِلو» کرد و لایــن مخالف ورزشــگاه و 
اتوبــان را ورودممنوع رفت. درســت که 
هرچه خواستند و زور زدند، نتوانستند 
به اندازه یک دانه هل پوک نیز، سیاهی 
و پلشتی در زندگی کاری و شخصی اش 
پیــدا کنند. درســت که دســتمزدهای 

میلیــاردی را رد می کــرد و به 
پیشــنهادهای وسوسه انگیز 
بی اعتنــا بود، اما کیســت که 
در روزگار مــا ندانــد همه این 
خصلت هــا -در ایــران نازنین 
ما- شــرط کافی و لازم نیست 
برای اینکه آدم ها را ضمانت و 
گارانتی کند و برایشان اعتبار 
بیافریند. آری، این چنین است، برادر!    
پنجم. همین پارســال که شــماری از 
دوستان برای «او» جشن تولد گرفتند، 
کیک تولدی برایش سفارش دادند که 
روی آن نوشته شده بود: «دوشنبه های 
بی عادل، دوشنبه نیست.» پسر ترکه ای 
موفرفری فوتبال و رســانه، شمع کیک 
تولد چهل وپنج سالگی اش را فوت کرد، 
شاید با همان خنده، هرچند کمرنگ تر 
و موهــای حالا دیگــر سپیدشــده که 

شقیقه هایش را نوازش می داد.  
ششــم. خدا بــرای همه ما نگــه دارد 
استاد «ابراهیم افشار» را! نازنین مردی 
که پارسال -همین روزها- برای سالروز 
تولد پســر ترکه ای فوتبال و رسانه، قلم 
جادویی اش را به دســت گرفت و حق 
مطلــب را ادا کــرد. در یــک جــای آن 
مطلب که تیتر «پســرهاتان را دســت 
او بسپارید»، در پیشــانی اش نشسته 
است و به گمانم هزاربار باید خواندش، 
می خوانیم: «من اگر دختر بودم، قسم 
می خورم کــه هرگز زنش نمی شــدم. 
یعنی با وجود هزارو۳۵۳سکه که سال 
تولدش باشد، بله را به عاقد نمی گفتم. 
آدمی که هفته ای ســه روز با بچه های 
تیم رســانه  و نود، برود فوتبال سالنی و 
بقیه عمرش را هم از تلویزیون، فوتبال 
زنده و مرده ببیند و هر فوتبالی را هم که 
ندید، بدهد برایش ضبــط کنند که از 
دست ندهد، به جان خودم زن دادنی 
نیســت. چنیــن بشــری باید تــا ابد، 
عزب اوغلی بماند و بــا زنی به نام «الهه 
فوتبــال» ازدواج کند کــه او را به خاطر 
این همه وفاداری به چمن ها ببخشــد 
و به حال خود رهــا کند. مطمئنم که از 
میلیاردها زن، تنها این الهه فوتبال بود 
که می توانســت یک عمر به پایش پیر 

شود و آخ نگوید.»
هفتــم. این روزها می شــنویم پســر 
ترکــه ای فوتبــال و رســانه، دوبــاره 
می خواهــد برگــردد، گویا بــا همان 
نام ونشــان و برنامه نود. این بار دیگر، 
نــه بــه تلویزیــون خودمــان(!) که با 
برنامــه ای فوتبالی در یــک تلویزیون 
اینترنتــی. می گوینــد دارد مقدمات 
کارهایــش را جفت وجــور می کنــد. 
ایــن را هــم تلخ کامانــه شــنیده ایم، 
شــاید همین را نیــز بــرای او، خوش 
و روا نداننــد. ایــن روزهــا از خــودم 
می پرســم او دوباره آیا دست در دست 
الهه اش -فوتبال- و به سبک وســیاق 
نود، بــه رســانه بازمی گردد؟ کســی 
چــه می دانــد؟ مــن امــا همچنــان 
خوش بین و چشــم به راه می مانم تا با 
همان نود دوست داشــتنی اش بیاید 
و دوشنبه شــب های مــا را از عشــق و 
آدرنالین، لبریز کند.   ... راستی، عادل 
فردوســی پور عزیز!  تولــدت مبارک! 

سرت سلامت! 

حسرت دوشنبه شب های سرشار از 
عشق و آدرنالین

به بهانه زادروز عادل فردوسی پور که این روزها همچنان جایش خالی است
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برخی ها فقط شــعارش را می دهند و با پز آن شعار هم 
معامله می کنند و برخی در عمل، پایبند جدی معیارهای 
شناخته شــده آن هستند. «انســانیت» را می گویم که 
همه در حرف، به آن توجه می کنیم اما وقتی کار به عمل 
می رسد، چشم می پوشیم و سر خویش می گیریم برای 
رفتن از راهی دیگر. برخی اما هســتند که یک صدم ما 
هم شعار نمی دهند، ولی عملشان هزاربرابر ما ملتزم به 
اخلاق انسانی است. نمونه اش هم یک بازیکن فوتبال 
اســت. روایت رفتارش را هــم در ســتون جهت اطلاع 
روزنامه جمهوری اسلامی چنین می خوانیم: «سادیو 
مانه، بازیکن میلیاردر فوتبال لیورپول، در نهایت سادگی 
زندگی می کند، به طوری که حتی گوشــی شکســته 
خودش را نیز عوض نمی کند. او در جواب این سؤال که با 
داشتن این همه ثروت، چرا گوشی تلفن خودت را عوض 
نمی کنی، گفت: کشــور فقیری دارم و به جای خریدن 
اجناس لوکس برای خودم، در کشــورم بیمارســتان و 
مدرســه و ورزشگاه ساختم. ســادیو مانه، اهل سنگال 
و مسلمان اســت. آیا مســئولان و نمایندگان مجلس و 
ورزشکاران کشور ما می توانند از این فوتبالیست مسلمان 
ســنگالی درس بگیرنــد؟» راســتی، درس می گیرند 
مسئولان و نمایندگان و ورزشکاران ما؟ درس می گیریم 
همه ما که ادعایمان، می خواهد از آسمان بالاتر برود اما 
وقت عمل که می رسد، علیل می شویم؟ دولتیان ما که به 
راه خود می روند و «نومجلسیان» هم که داعیه «انقلابی» 
بودن دارند، درکنار همان راه، جاده ای ســاخته اند که 
با «دناپلاس» هم نمی شــود رفــت و نیاز بــه خودروی 
«شاسی بلند» دارد! کاش از ســادیو مانه، یاد بگیریم! 
برای روسفیدی فردا، بد نیست امروز در کلاس اخلاق 

این بازیکن سیه چرده بنشینیم.

«سادیو مانه» و جاده هایی که 
با دناپلاس نمی شود رفت
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اندیشمندان عصر پهلوی اول، برای افزایش سرعت 
حرکت جامعه سنتی ایران به سوی مدرنیته، سعی کردند 
از عنصر ملی گرایی به بهترین نحو ممکن استفاده 
کنند. نخبگان و نظام حاکم دریافته بودند که برای ایجاد 
وحدت ملی و طراحی چارچوب های هویتی جدید 
درکنار بنیان های پیشین، به هویتی جمعی نیاز دارند که 
می توان آن را در تاریخ و فرهنگ باستانی ایران جست. 
علاقه سران حکومتی به متون ادبی کهن به خصوص 
شاهنامه و همچنین تلاش بسیاری از نخبگان این 
عصر ازجمله ادیب السلطنه سمیعی، اعتصام الملک، 
فروزانفر،  بدیع الزمـــــان  عباس  اقبال آشتیـــانی، 
احمد بهمن یار، محمدتقی بهار، ابراهیم پورداوود، 
محمدعلی تربیت، حکیم الملک، صادق رضازاده شفق، 
نصرا... فلسفی، عبدالعظیم قریب،  مشیرالدوله پیرنیا، 
وحید دستگردی،  سعید نفیسی،  مینوی،  مجتبی 
جلال الدین همایی، رشید یاسمی و دیگران به بازروایی 
تمدن هزارساله ایرانیان و تجلیل از شاهنامه فردوسی، 
موجب شد که نظام حاکم به تبلیغ گسترده  ای در باب 
شاهنامه، به مثابه سند هویت ایرانی، بپردازد و آرامگاه 

فردوسی را با شکوه بسیار بازسازی کند و برای افتتاح این 
مجموعه هم کنگره ای عظیم به نام کنگره هزاره فردوسی 
را -که می توان از آن به عنوان بزرگ ترین حرکت علمی ادبی 
دوران پهلوی اول نام برد-، برپا کند. کنگره هزاره فردوسی 
تالار  ۱۳۱۳خورشیدی درحالی در  ۱۲مهر  در روز 
دارالفنون تهران آغاز به کار کرد که ۴۰تن از ایران شناسان 
برجسته ۱۷کشور دنیا و ۴۰تن از دانشمندان و ادیبان 
ایرانی در آن حضور داشتند. بهرام گور آنکلساریا(از هند)، 
یوگنی برتلس(شوروی)، سباستیان بک(آلمان)، ادوارد 
دنیسن راس(انگلستان)، یان ریپکا(چکسلواکی)، 
فریدریش زاره(آلمان)،  روماســـکویچ(شوروی)، 
آرتور کریستنسن(دانمارک)، ارنست کوهنل(آلمان)، 
یوری نیکولایویچ مار(شوروی)، هانری ماسه(فرانسه) 
و  ولادیمیر مینورسکی(انگلستان)، تنها شماری از 
اندیشمندان خارجی و عباس اقبال آشتیانی، بدیع الزمان 
فروزانفر، احمد بهمنیار، محمدتقی بهار، ابراهیم پورداوود، 
محمدعلی تربیت، صادق رضازاده شفق، نصرا... فلسفی، 
عبدالعظیم قریب، مشیرالدوله پیرنیا، مجتبی مینوی، 
سعید نفیسی، وحید دستگردی، جلال الدین همایی 
و رشید یاسمی، تعدادی از دانشمندان ایرانی حاضر 
در این کنگره بودند. هم زمان با آغاز کنگره، در بیشتر 

شهرهای ایران مراسمی برگزار، سخنرانی هایی ایراد، 
شعرهایی خوانده و نمایش هایی از داستان های شاهنامه 
اجرا شد و در شهرهای مختلف، خیابان ها و دبستان ها و 
دبیرستان هایی به نام فردوسی نام گذاری شد. در خارج از 
ایران نیز در پاریس، لندن، رم، مسکو، برلین و برخی دیگر 
از شهرهای اروپا و آسیا با تشکیل جلسه های سخنرانی، 
مراسم بزرگداشت فردوسی اجرا شد. برگزاری آیین های 
هزاره فردوسی، سرآغاز تحقیقات وسیع شاهنامه شناسی 
در ایران و جهان گردید. پس از خاتمه کنگره هزاره 
فردوسی، شرکت کنندگان به مشهد سفر کردند و در مراسم 

افتتاح بنای جدید آرامگاه فردوسی حضور یافتند.
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افتتاح کنگره هزاره فردوسی

محمدرضا 
میرشاه ولد

او را از همــان کودکــی  «کینــو» صدا 
آثارش دیده می شود- او در ابتدا تحت می زدند -نامی  که بعدها در کنار همه 

آموزش عمویش کــه تصویرگر  موفقی 
هم بود، قرار گرفت. در سیزده سالگی 
پس از مرگ مادرش، وارد دانشــکده 
هنر شــد. امــا پس از گذشــت 
 سه ســال، تحصیلات خود را 
نیمه کاره رها کــرد و به صورت 
حرفه ای به دنیای کارتون 
و کاریکاتور پیوست. کینو 
در بیست ودوســالگی بــا 
ســفری کــه از زادگاهش به 
«بوینس  آیرس» در آرژانتین 
داشت، حرکتی را آغاز کرد که 
سرانجام دنیا را تسخیر نمود. 
را  کارش  او 
بــا تهیه 

پوسترهای تبلیغاتی برای یک شرکت 
تجاری آغاز کرد. نخســتین کارتون او 
در  مجله هفتگی «استواس» به چاپ 
رســید که آغازی بود برای انتشار بقیه 
آثــارش در مطبوعــات  آرژانتین. این 
فعالیت ها ادامه داشت تا این که کتاب 

طنز او با نام «ماندو کینو» در 
چاپ رسید. 

پــس از آن بــا معرفــی شــخصیت 
  «مافالــدا» در قالب کمیک اســتریپ 

که به صورت سریالی از سال  
۱۹۷۳ در روزنامه های  آرژانتین منتشر 
می شد، محبوبیت و شــهرت فراوانی 
به دســت آورد. کتاب هــای متعدد او 
با شــخصیت ثابت و مشــهورش به نام 
«مافالــدا» بــا تیراژهای بــالا عملا در 
سراســر جهان ترجمه و منتشــر شده 
اســت. مافالدا دختر خردسالی است 
که نگران آینده  بشر و صلح جهانی بود 
و علیه بی عدالتی و زشــتی ها طغیان 
کرد. انتشــار این سلسله داستان های 


